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چکیده
معناشناســـی یکی از بهترین روش های برای بررسی متون می باشد. مقاله حاضر درصدد تبیین 
کـــه با اســـتفاده از روش  کلی فرشـــتگان با رویکردی معناشناســـانه اســـت. در این جســـتار  ســـیمای 
معناشناســـی واژه های قرآنی صورت گرفته، پس از تبیین مفهـــوم و ماهیت واژه ملائکه در لغت و نظر 
کاربرد قرآنی این واژه و هم چنین واژه های هم نشـــین و جانشـــین آن بررســـی شده است.  مفســـران، 
کریم  کاربرد آن در سرتاسر قرآن  سپس با استفاده از قاعده سیاق و دقت در مقتضای آیات، چگونگی 

گردیده است. تبیین 
کاربـــرد وحیانی بر محور جانشـــینی با واژه هایی رســـل،  کـــه این واژه در  یافته هـــا نشـــان می دهد 
گان روح، رسول و ... در یك حوزه  معنایی قرار می گیرند.  مْرا و ... و بر محور هم نشینی با واژ

َ
راتِ أ مُدَبِّ

یکی از نتایج مهم این بررســـی، آشکار شدن پیوند معنایی عمیقِ این واژه با سایر واژه های هم حوزه 
در قرآن است.
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1. مقدمه
گذشته مورد  کریم بیش از  در دهه های اخیر بهره گیری از مطالعات میان رشته ای در حوزه قرآن 
که در این گونه  توجه است، این مطالعات حوزه های مختلفی را در بر می گیرد و از جمله شاخه هایی 

تحقیقات بیش تر مورد توجه بوده است، نظریه حوزه های معنایی است.
که هر واژه ای تا  گذار است، چرا  گان یک زبان بسیار اثر  این نظریه در مطالعه ساختار معنایی واژ
گان هم حوزه خود دریافت می کند و ارتباط هر واژه و معنای آن در  حدودی معنای خود را از سایر واژ

گانی قرآنی را مشخص می کند. مجموع نظام واژ
در ایـــن پژوهش با بهره گیری از متد حوزه های معنایـــی در مطالعات قرآنی در صدد تبیین حوزه 
کریم هســـتیم. مســـئله حوزه های معنایی یکی از موضوعاتی است  های معنایی واژه ملائکه در قرآن 
گروهی از  لت درون زبانی از اهمیت خاصی برخوردار اســـت. و این نظریه از ســـوی  کـــه در مطالعـــه دلا
گرفت  ح شـــد و با آرای وایزبرگر با همین نام شـــکل  دانش مندان آلمانی و سویســـی قرن بیســـتم مطر
که در یک  )صفوی، 1379ش: ص189(. حوزه های معنایی، مجموعه ای از واحدهای معنایی است 
گان یک زبان  گرد آمده اند. )ایزوتسو، 1378ش: صص498و513( طبق این نظریه واژ وجه مشـــترک 
گان دخیل در هر حوزه نســـبت به یک دیگر از  در حوزه هـــای لغـــوی و مفهومی ســـازمان می یابند و واژ

ساختار لغوی منسجمی برخوردار می باشند )لطفی پور، 1371ش: ص35(.
که در مـــورد واژه ملائکه و وجـــوه مختلف آن پژوهش هـــای متعددی  کســـی پوشـــیده نیســـت  بر 
انجام شـــده اســـت؛ از جمله مقاله »فرشـــته و نقش آن در امداد الاهی از منظر مفســـران« اســـت. در 
این پژوهش مســـئله امداد مؤمنان در نبردها و نصرت الاهی به  وســـیله فرشـــتگان و چگونگی امداد 
گرفته است. و  ح در این مســـئله مورد بررسی قرار  کیفیت آن و اختلاف دیدگاه های مطر فرشـــتگان و 
که این نوشتار به  نیز در پژوهشـــی دیگر، با عنوان »بررسی ماهیت فرشـــتگان از دیدگاه ادیان الاهی« 
بررسی نگرش اسلام و دیگر ادیان درباره ماهیت فرشتگان و نیز بیان اشترکات و تمایزات ادیان الاهی 
دربـــاره جایگاه فرشـــتگان و توصیف آن ها پرداخته اســـت. اما با بررســـی های صورت گرفته، هیچ یک 
از آثـــار موجـــود، به بررســـی این واژه و حوزه های معنایـــی آن از نگاه علم معناشناســـی نپرداخته اند و 
که به بررســـی و تحلیل معناشناسی حوزه های معنایی واژه ملائکه  نوشـــته ای مستقل با این عنوان 

کریم بپردازد؛ وجود ندارد. در قرآن 
کریم و بر مبنای روش معناشناسی به بررسی  لذا این پژوهش درصدد است با تکیه بر آیات قرآن 

این واژه و شناخت حوزه های معنایی آن در قرآن بپردازد.
که این موجـــودات در نزد خداوند متعال  کریم نشـــان می دهد  بررســـی واژه ملائکـــه در نص قرآن 
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حمن1،  کریـــم از آنان به عباد الرَّ که خداوند متعال در قرآن  از مقـــام و منزلتی خاص برخوردارنـــد. زیرا 
کنار نام خود ذکر  عباد مکرمون2، مدّبرات امر3 و ... یاد فرموده، به آنان سوگند خورده و نام آنان را در 
فرموده، مورد خطاب شان قرار داده و بالاخره ایمان به وجود این موجودات غیبی را در ردیف ایمان 
قُ  کُتُبِهِ وَ رُسُـــلِهِ لا نُفَرِّ  امَنَ بِـــالِله وَ مَلائِکَتِهِ وَ 

ٌ
کُلّ به خود و رســـول واجب شـــمرده اســـت: »الْمُؤْمِنُونَ 

کتاب ها و فرستادگانش ایمان آورده اند ]و  حَدٍ مِنْ رُسُـــلِهِ؛ مؤمنان همگی به خدا و فرشـــتگان و 
َ
بَینَ أ

گفتند:[ میان هیچ یك از فرستادگانش فرق نمی گذاریم«)بقره/285(.
کریم بوده اند؛  بدین ترتیـــب با توجـــه به آن که این موجـــودات تا به این انـــدازه مورد توجه قـــرآن 
که در این پژوهش به آن  گیرند  کمک این متد نوین، مورد مطالعه و بررســـی قرار  که با  ضرورت دارد 

پرداخته خواهد شد.
حال می توان گفت سؤال اصلی این پژوهش این است که حوزه معنایی واژه ملائکه در قرآن کریم شامل 
ح شده است؟ گان هم نشین و جانشین نیز مطر کریم واژ گانی است؟ آیا برای این واژه، در قرآن  چه واژ

2. یافته ها و بحث
کتب لغت 2-1. مفهوم شناسی واژه ملائکه در 

واژه مَلَك )بفتح میم و لام( به معنای فرشـــته و جمع آن ملائکه است. برخی از لغویون معتقدند 
گرفت  اصل واژه ملائکه از »مألك« اســـت آن گاه لام را مقدم و همزه را مؤخر نمودند و واژه ملك شـــکل 
کثرت اســـتعمال حذف و به واژه »ملك«  که از »ألوکه« به معنی رســـالت اســـت، سپس همزه به دلیل 
گشت می دانند )جوهری، 1376ش: ج 4، ص161؛ راغب اصفهانی، 1412ق: ص82؛ طریحی،  تبدیل 
1375ش: ج 5، ص256(. فراهیـــدی نیـــز واژه الملائکـــه را تخفیف الملك می دانـــد و اصل این واژه را 
لوك به معنای رســـالت  کـــه در آن لام مقدم و همزه موخر شـــده؛ لذا واژه ملك، ازال از مألـــك می دانـــد 
که برخی  کرده اســـت  می باشـــد )فراهیدی، 1410ق: ج 5، ص380(. البته راغب نظر دیگری را نیز نقل 
که واژه المَلَكُ از لفظ ملائکه اســـت و میم در آن زایده می باشـــد. برخی دیگر این  از نحویون معتقدند 

واژه را مشتق ازالمِلك یعنی قدرت مند، می دانند )راغب اصفهانی، همان، ص776(.
کرده و معنای دیگری  کرده انـــد را رد  کثر لغویون مطرح  که ا برخـــی دیگـــر از لغویون این دو معنایی 
که در  کتاب التحقیق می نویســـد: ملائکه از ریشـــه ماده ملک  کرده انـــد. از جمله مصطفوی در  را بیـــان 
که باعث شـــدت و قدرت در ذات ملائکه می شـــود و  آن نوعـــی صفـــا، روحانیت و خلوص و تجرد اســـت 

1. زخرف/19
2. انبیاء/26
3. نازعات/5
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محدودیت هـــای مادی را از وجود آن ها دور می کند )مصطفوی، 1380ش: ج 11، ص165(. وی در ذیل 
این واژه، نظر سایر لغویون در این زمینه را مخدوش ساخته و می نویسد: ملک و ملائکه ماخوذ از ماده 
کتب  که در سایر  ملک در زبان عربی، سریانی، ارامی و عبری است و سخن از اشتقاق آن از الک آن گونه 
لغت آمده است و نیز تفسیر آن به مفهوم رسالت در نهایت سستی است. تحقیقا ملائکه در مفهومش 
ماخوذ از رســـالت نمی باشـــد. مانند مفاهیم عبادت و خضوع و معرفت و اطاعت و ماموریت در بعضی 
اعمـــال و غیـــر آن ها از خصائص مراتب آن هاســـت و به اقتضای این خصوصیات ممتاز در خلقت شـــان 
کی، طهارت و خشـــوع و ... به آن ها منســـوب می شود )همان، ص164(. خلاصه  اموری چون صفا و پا
کریم، ملائکه جمع ملك است1 و با توجه به این که ملائکه موجودات مجرد  آن که بنابر نصّ صریح قرآن 

کرده است. گذشته را تصحیح  و فوق مادی هستند نظر مصطفوی نظرات 
کتاب واژه هـــای دخیل ذیر واژه ملک بـــه این اختلاف اشـــاره می نماید و در  آرتـــور جفری نیـــز در 
مجموع اصل واژه را حبشـــی دانســـته و در پایان جمعی بین نظرات لغویون مســـلمان ایجاد می کند 
و می نویســـد: دانش مندان مسلمان در عربی دانســـتن این واژه متفق القول اند، اما در باب این که از 
که اصل واژه،  کم ترین شکی نیست  ملک یا ألک مشتق شده است در میان خود مشاجره دارند؛ اما 
کلمه متداول حبشی برای هم به مفهوم فرشته )Angelus( و  که یک  حبشی است، با جمع ویژه آن 
کلمه با واژه عبری، واژه فنیقی  هم به مفهوم فرستاده و پیام آور )Nuntius( است، به این ترتیب دقیقا 
گرفته باشد،  که واژه تحت تأثیرات یهودی نیز قرار  و سریانی تطبیق می کند. البته احتمال بسیار دارد 
زیرا هیرشـــفلد )Beitrage( مطابقت نزدیک میان عباراتی مانند ملک الموت با ملک الملک را نشان 
که واژه مدت ها پیش از ظهور حضرت محمد؟صل؟ وارد زبان عربی شـــده  داده اســـت. به نظر می آید 
که مخاطبان عرب آن به خوبی با فرشتگان و قدرت های  باشـــد، زیرا از قرآن چنین مستفاد می شود 
که واژه به این صورت در سنگ نبشته های عربستان شمالی  آنان آشـــنا بوده اند. حقیقت این است 

کار رفته است )جفری، 1386ش: ص388(. نیز به 
کریم 2-2. مروری بر حوزه های معنایی واژه ملائکه در قرآن 

کریم به صورت مفرد و تثنیه و جمع در حـــدود 86 بار در قرآن مجید آمده  لفـــظ ملائکـــه در قرآن 
گان دیگری  است )عبدالباقی، 1418ق: ص848(. اما با توجه به ظاهر و سیاق آیات قرآن می توان واژ
که به معنای ملائکه در قرآن به کار رفته اند و به این صورت در حوزه معنایی ملائکه قرار  را نیز نام برد 

گرفته اند. از آن جمله:

اء مَلكَا رَّسُولا؛ً بگو: اگر در  ـــمَ لنَْا عَلیَْهِم مِّنَ السَّ َّوْ کَانَ فیِ الأرَْضِ مَلآئكَِیٌ یمَْشُـــونَ مُطْمَئِنِّینَ لنََزَّ 1. »قُل ل
زمین فرشـــتگانی می بودند که با آرامش راه می رفتند هر آینه بر آنان از آسمان فرشته ای را به پیامبری فرو 

می فرستادیم«)اسرا/95(.
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2-2-1. سفره: یکی از واژه هایی که با واژه ملائکه هم حوزه است، واژه »سفره« می باشد، خداوند 
یْدِی سَفَرَهٍ؛ به دست فرشتگانی«)عبس/15( در 

َ
کرده است »بِأ متعال از ملائکه به عنوان »سفره« یاد 

کتب لغت این واژه به معنای نویســـندگان و مفرد آن را »ســـافر« دانســـته اند )راغب اصفهانی، همان، 
ص412؛ فراهیـــدی، همان، ج7، ص247؛ ازهری، 1421ق: ج12، ص278( برخی از اهل لغت علاوه 
بر تبیین معنای لغوی واژه »ســـفره«، به وجه تســـمیه آن برای ملائکه نیـــز پرداخته اند، به طور مثال 
که سافر تبیین کننده و  کتاب سِفر می گویند از آن جهت  کاتب، سافر و به  گفته اســـت: به  ابن ســـیده 

توضیح دهنده و سفر همان چیز مکتوب است )ابن سیده، 1421ق: ج8، ص480(.
کـــه هیچ یک از آن ها واژه »ســـفره« را وصف  کتاب های اهل لغت آن اســـت  نکتـــه قابـــل توجه در 

ندانسته، بلکه آن را اسم برای ملائکه دانسته اند.
که جهت پرهیز  مفســـران نیز در ذیل آیه فوق الذکـــر به تجزیه و تحلیل واژه »ســـفره« پرداخته اند 
که منظور از واژه )سَفَرَه(  کلام به برخی از آن ها اشـــاره می شـــود. مرحوم طبرسی معتقد است  از اطاله 
که بین خدا و انبیاء  فرشـــتگان نویســـنده اســـت. بنا به قولی: »منظور از )سَفَرَه( سفیران وحی اســـت 
بودند. و وحی را از طرف خدا برای پیامبران می آوردند« )طبرسی، 1360ش: ج 26، ص305(. علامه 
کلمه ســـفره را جمع سفیر دانسته است، و سفیر به معنای رسول است، و از این آیات  طباطبایی نیز 
که متصدی حمل صحف آن و نیز رساندن آن به  که برای وحی، ملائکه مخصوصی اســـت،  بر می آید 
گر  کار می کنند، و ا گفت ایـــن ملائکه اعوان و یاران جبرئیلند، و تحت أمر او  پیامبراننـــد، پس می توان 
نســـبت القای وحی را به ایشـــان داده، منافات ندارد با این که در جای دیگر آن را به جبرئیل نســـبت 
کارکنانـــی از ملائکه تحت فرمان دارد،  دهد، معلوم می شـــود جبرئیل برای رســـاندن وحی به انبیاء، 
پس وحی رساندن آن ملائکه هم وحی رساندن جبرئیل است، هم چنان که عمل جبرئیل و اعوانش 
روی هم فعل خدای تعالی نیز هســـت، و این انتســـاب وحی به چند مقام نظیر مسئله توفی و قبض 
که یك جا به اعوان ملك الموت نسبت داده، و یك جا به خود او، و یك جا به خود خدای  ارواح است، 
تعالـــی )طباطبایی، 1374ش: ج 20، ص330(. ابن عباس و مجاهد نیز »ســـفره« را به معنای ملائکه 

گفته اند )قرشی، 1377ش: ج 12، ص83(.
که مراد از واژه »سَفَرَهٍ«، ســـفیران و رسولان وحی، یعنی فرشتگانی  بدین ترتیب روشـــن می شـــود 
که وحی را به پیامبران می رســـانند و این فرشـــتگان، به گونه ای یاران جبرئیل و تحت امر او  هســـتند 

هستند.
ا جاءَتْ رُسُـــلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری؛ و به راستی، فرستادگان ما برای  2-2-2. رســـل: نظیر آیه »وَ لَمَّ
ابراهیم مژده آوردند«)هود/69( برخی از مفسران واژه الرسل را در این آیه جمع واژه رسول دانسته و 
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که بر حضرت ابراهیم؟ع؟ به صورت انسان نمایان شده اند تا بشارت  مراد از آن را دسته ای از ملائکه 
کرده اند )مغنیه، 1424ق: ج 4، ص248(. علامه نیز می نویسد:  تولد اسحاق را به وی بدهند؛ تفسیر 
که به نزد ابراهیم؟ع؟ فرستاده شدند تا  کلمه »رسل« در آیه مورد بحث ملائکه ای هستند  و منظور از 
هُ لَقَوْلُ 

َ
او را به فرزنددار شدن بشارت دهند )طباطبایی، همان، ج 10، صص477-490(؛ و نیز آیه »إِنّ

که ]قرآن [ سخن فرشته بزرگواری است«)تکویر/21-19(. کَرِیمٍ؛  رَسُولٍ 
ا  کانَ عَدُوًّ علامه می نویسد: مراد از رسول جبرئیل است، هم چنان که در جای دیگر فرموده: »مَنْ 
لَهُ عَلی  قَلْبِكَ بِإِذْنِ الِله« و در این که »قول« را به جبرئیل به عنوان رسول نسبت داده،  هُ نَزَّ

َ
لِجِبْرِیلَ فَإِنّ

که در حقیقت قول از آن خود خداســـت، و نســـبتش به جبرئیل نســـبت رسالت به رسول  می فهماند 
است )طباطبایی، همان، ج 20، ص357(.

که از سیاق آیات استفاده می شود  کثر آنان برآنند  که ا بررسی نظر مفسران ذیل آیه نشان می دهد 
منظور از کلمه )رَسُولٍ( جبرئیل؟ع؟ است. خدای سبحان بدین لحاظ قرآن را به جبرئیل نسبت داده 
که جبرئیل قرآن را از طرف خدا به پیامبر اسلام؟صل؟ نازل می کرد )نجفی، 1398ش: ج 18، ص175؛ 
کاشـــانی، 1336ش: ج 10، ص165؛ حسینی شـــیرازی، 1424ق: ج 5، ص627؛ بلخی، 1423ق: ج 4، 
ص60( از این رو در این دسته سیاق آیات گویای این معنا است که مراد از رسول و رسل، همان ملائکه 
گان رسل و رسول و ملائکه را به لحاظ معنایی  است. کاملا روشن است که در این آیات می توان ارتباط واژ
که در این دسته از آیات یاد شده با واژه رسل یا رسول از ملائکه تعبیر شده است. دریافت. با این بیان 
کریـــم از لحاظ معنایی بـــا واژه ملائکه هم حوزه  2-2-3. روح: واژه روح در برخـــی از آیـــات قـــرآن 
که مراد از واژه روح ملائکه و فرشتگان  لت دارد  که دلا کریم وجود دارند  است. آیات معدودی در قرآن 
گاهی به صورت مقید و  که مجموعا بیســـت و یك بار ذکر شـــده اســـت؛  کریم  اســـت. این واژه، در قرآن 
که ذیلا بررسی می شوند. در  گاه به صورت مطلق آمده است )عبدالباقی، همان، ص413(.  مضاف و 
که به طورکلی از دو دسته  که واژه روح در آن ها به کار رفته است این نکته قابل توجه است  مورد آیاتی 

آیات سخن به میان آمده:
که به  کلمه روح به صورت روح القدس یا روح الامین آمده اســـت  که در آن  دســـته نخســـت: آیاتی 
که قرآن را بر پیامبر؟صل؟ نازل نموده و حضرت عیســـی؟ع؟ را تایید  معنای فرشـــته ای خاص اســـت 
می کرده اســـت. بر این اساس روح القدس همان روح الامین است زیرا روح الامین نیز عهده دار تنزیل 
یدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُس؛ و عیسی پسر مریم را معجزه های 

َ
قرآن است. »وَ اتَینا عِیسَی ابْنَ مَرْیمَ الْبَیناتِ وَ أ

کلمه  کـــه برخی از مفســـران  کردیم«)بقره/87(.  آشـــکار بخشـــیدیم، و او را بـــا »روح القـــدس« تأییـــد 
کرده اند )نجفی خمینی، همان، ج 1، ص201، حســـینی شـــاه  روح القـــدس را به معنـــای جبرئیل معنا 
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عبدالعظیمـــی ، 1363ش: ج 1، ص195؛ طبرســـی، 1360ش: ج 7، ص22؛ بیضـــاوی، 1418ق: ج 1، 
یدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُس ؛ و به عیسی پسر مریم دلایل 

َ
ص9(. و نیز آیات »وَ اتَینا عِیسَی ابْنَ مَرْیمَ الْبَیناتِ وَ أ

وحُ  آشکار دادیم، و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم«)بقره/253( در جای دیگر آمده: »نَزَلَ بِهِ الرُّ
کرده است * آن را بر قلب تو ...«)شعراء/193و194(. مِینُ* عَلی  قَلْبِكَ ...؛ روح الامین آن را نازل 

َ ْ
ال

گفته اند مراد از روح القدوس در  بدین ترتیب روشـــن است چنان که طبرســـی و بیضاوی و دیگران 
گرچه احتمالات دیگر هم داده شده سیاق آیات روشن می کند  این دسته از آیات جبرئیل می باشد. 
که درباره وحی به  که مراد از روح القدس در تأیید عیسی؟ع؟ جبرئیل است، زیرا مراد از آن در آیه بالا 

حضرت رسول؟صل؟ است، قطعا جبرئیل می باشد.
کلمه روح به ضمیر متکلم مع الغیر اضافه شـــده اســـت و با تعبیر ارســـال به کار رفته  دســـته دوم: 
لَ لَها بَشَـــراً سَـــوِیا؛ پس روح 

َ
رْسَـــلْنا إِلَیها رُوحَنا فَتَمَثّ

َ
اســـت و مقصود از روح همان جبرئیل اســـت: »فَأ

خود را به ســـوی او فرستادیم تا به شکل بشری درست اندام بر او نمایان شد«)مریم/17(. در نگاهی 
که مفهوم روح را جبرئیل معنا می کنند  اجمالی به دیدگاه های مفسران در زیر این آیه روشن می شود 
کاشـــانی ، 1410ق: ج 2، ص790؛ میرزا خسروانی،  1390ش، ج 5، ص40؛  )مغنیه، بی تا ، ج1 ، ص397؛ 

مصطفوی ، همان، ج 13، ص301(.
کریم یک حقیقت واحد اســـت پس مصداق واحد  که چون ملائکه در قـــرآن  لـــذا نباید پنداشـــت 
دارد، بلکه مانند »نور« حقیقت واحد دارای مراتب است، لذا می تواند در عین وحدت، مصداق های 
که واژه ملائکه در قرآن در موارد مختلف و مصادیق متفاوت  مختلف داشـــته باشد. از همین روســـت 

به کار رفته و همه جا به یک معنا نیست.
کاربرد قرآنی 2-3. حوزه معنایی ملائکه بر محور هم نشینی در 

گان دیگر قرآنی دارای بار  کاربرد وحیانی و در مواجهه و هم نشـــینی بـــا واژ کانونـــی ملائکـــه در  واژه 
معنایـــی خاصی اســـت و از عظمت، قداســـت و عمـــق ویژه ای برخوردار اســـت. این واژه بـــا واژه های 
کریم به گونه هـــای مختلف ارتباط معنایـــی دارد و حوزه هـــای معنایی متعددی را  بســـیاری در قـــرآن 
گی های بنیادین مشـــترک بـــر روی محور هم نشـــینی به نوعی  تشـــکیل می دهد وقـــوع واژه ها بـــا ویژ
که آن را »با هم آیی هم نشـــینی« می نامیم. در این گونه از با هم آیی، فعلی یا  باهم آیی منجر می شـــود 
که برای اهل زبان از پیش تعیین شده است  کنار هم قرار می گیرد  صفتی بر روی محور هم نشینی در 
گان با هم نشینی با واژه ملائکه به توصیف آن می پردازند  )صفوی، همان، ص197(. برخی از این واژ
گی های آن نقش اساســـی ایفـــا می کنند و هر یك بُعـــدی از ابعاد  و در شـــناخت ماهیـــت ملائکه یا ویژ

ملائکه را روشن می کنند. از جمله این واژه ها:
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رْضِ جاعِلِ 
َ ْ
ـــماواتِ وَ ال ِ فاطِـــرِ السَّ

2-3-1. هم نشـــینی ملائکـــه و واژه رســـل: در آیـــه »الْحَمْدُ لِلهَّ
که دارای  کـــه پدیدآورنده آســـمان و زمین اســـت ]و[ فرشـــتگان را  الْمَلائِکَـــهِ رُسُـــلًا؛ ســـپاس خدای را 

بال های دوگانه و سه گانه و چهارگانه اند پیام آورنده قرار داده است«)فاطر/1(.
مرحوم علامه می نویسد:

که موجوداتی هســـتند مخلـــوق خدا، و  »»کلمـــه »ملائکـــه« جمـــع ملك- بـــه فتحه لام- اســـت، 
کرده است«،  که آنان را موکل بر امور عالم تکوین و تشریع  واســـطه هایی بین او و بین عالم مشـــهود، 
لت دارد بر این که تمام ملائکه رســـولان و واســـطه هایی بین خدا  جملـــه »جاعِلِ الْمَلائِکَه رُسُـــلًا« دلا
کلمه  که ما  و بیـــن خلق هســـتند، تا اوامر تکوینی و تشـــریعی او را انجـــام دهند، و دیگر وجهی نـــدارد 
که بر انبیاء نازل می شدند. با این که قرآن  که در آیه است اختصاص دهیم به آن ملائکه ای  »رسل« را 
کرده اســـت« )طباطبایی، همان،  که واســـطه وحی نبودنـــد نیز اطلاق  کلمه »رســـل« را بر ملائکه ای 

ج 17، ص5(.
که منظور از »رســـلا« فقط وحی آوردن برای پیامبران نیســـت، بلکه  دیگر مفســـران نیز معتقدند 
که  تْهُ رُسُلُنا؛ و اوست 

َ
حَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفّ

َ
کار و هر مأموریت است نظیر »إِذا جاءَ أ فرســـتاده شـــدن در هر 

که یکی از شما را مرگ  بر بندگانش قاهر ]و غالب [ اســـت؛ و نگهبانانی بر شـــما می فرســـتد، تا هنگامی 
که برای قبض روح  کوتاهی نمی کنند«)انعام/61(.  فرا رسد، فرشتگان ما جانش بستانند، درحالی که 
بندگان فرســـتاده می شـــوند، و نیز »الُله یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَهِ رُسُلًا؛ خدا از میان فرشتگان رسولانی بر 
می گزیند، و نیز از میان مردم«)حج/75(. که در این آیه نیز واژه ملائکه با رسل هم نشین شده است.
کنار رســـل هم نشـــین  که واژه ملائکه در  که از تفاســـیر بر می آید؛ این اســـت  بدین ترتیب معنایی 
که به صورت مطلق رسل بر فرشتگان و ملائکه قابل تطبیق است و  شـــده تا به وســـیله آن نشان دهد 
کرده است. پس این واژه بر محور  که واسطه وحی نبودند نیز اطلاق  کلمه رســـل را بر ملائکه ای  قرآن 

هم نشینی با واژه ملائکه در یك حوزه معنایی قرار می گیرد.
رْسَلْنا إِلَیها رُوحَنا 

َ
خَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأ

َ
2-3-2. هم نشـــینی ملائکه با روح و رســـول: »فَاتّ

هَبَ لَكِ غُلاماً 
َ
نَا رَسُولُ رَبِّكِ لِ

َ
ما أ

َ
کُنْتَ تَقِیا قالَ إِنّ حْمنِ مِنْكَ إِنْ  عُوذُ بِالرَّ

َ
لَ لَها بَشَراً سَوِیا قالَتْ إِنِّی أ

َ
فَتَمَثّ

گرفت. پس روح خود را به ســـوی او فرســـتادیم تا به ]شکل [ بشری  زَکِیا؛ و در برابر آنان پرده ای بر خود 
گر پرهیـــزگاری، من از تو به خدای رحمان پناه می برم«  گفت: »ا خوش اندام بر او نمایان شـــد ]مریم [ 

کیزه ببخشم«)مریم/17تا19(. گفت: من فقط فرستاده پروردگار توام، برای این که به تو پسری پا
طبرســـی به نقل از ابن عباس و حسن و قتاده می نویسد: »یعنی جبرئیل را به سوی او فرستادیم 
که  گشت«. علت این که جبرئیل را روح نامیده، این است  کامل در برابر او آشکار  و به صورت یك بشـــر 
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گوید: یعنی برای  وی روحانی اســـت. علت اســـناد روح به خویش تشـــریف و تجلیل است. ابو مســـلم 
که مســـیح از آن خلق شد، انسانی صورت بست. معنای اول مورد قبول همه مفسرین است.  روحی 
کامل  طبرســـی در ادامه تفســـیر آیه می نویسد: غرض از روح، ظاهرا جبرئیل است و او به شکل انسان 
که نقصی در اعضاء او نبود در آمد، در زمینه به صورت انســـان درآمدن ملائکه و »ســـویا« حال است از 
کامل و بدون نقص اســـت )طبرسی، همان، ج 15، ص155(. از مجموع تفاسیر  »بشـــر« و آن به معنی 
که یکی از ملائکه اســـت به او فرســـتادیم . بنابراین در این  که ما روح خود را یعنی جبریل را  بر می آید 
آیه واژه روح و رســـول هر دو به جبریل باز می گردد )قرشی، 1377ش: ج 6، ص314؛ مغنیه، 1424ق: 

ج 5، ص175؛ ابوالفتوح رازی، 1408ق، ج 13، ص65؛ بلخی، 1423ق: ج 2، ص623(.
که واژه روحنا و رسول در آیه مذکور به معنای فرشته جبرئیل می باشد و با  روشـــن اســـت معنایی 
آن واژه ها هم نشـــین شـــده اســـت. پس این واژه ها بر محور هم نشینی با ملائکه در یك حوزه معنایی 

قرار می گیرند.
برخی از مفســـران زیر تفســـیر آیه نمونه هایی را بیان می کنند. مثلا طیب در ذیل آیه می نویســـد: 
که بـــر ابراهیم و لوط نازل شـــدند، ملك  »مِـــنَ الْمَلائِکَـــه رُسُـــلًا«، مثل جبرئیل امین وحـــی، و ملائکه 
که بر صدیقه طاهره و ائمه هدی نازل می شـــدند و أمثال  کـــه بر پیغمبر نازل شـــد، و ملائکه  محمـــود 
گرفتن  کلمـــه »اصطفاء« را بـــه معنای  این هـــا )طیـــب، 1378ش: ج 9، ص347(. مرحـــوم علامه نیز 
خالص هر چیز اســـت  می داند و لذا »اصطفاء خدا از ملائکه و از مردم رســـولانی« به معنای انتخاب و 
که آن رسول صافی و خالص و صالح برای رسالت باشد. لذا این  اختیار رســـولانی از میان آنان است، 
آیه از دو مطلب خبر می دهد: یکی این که خدا را پیامبرانی اســـت از جنس بشـــر و رســـولانی اســـت از 
کس رسول  که هر جور شد بشود و هر  جنس ملك. دوم این که این رســـالت بدون قیدوشـــرط نیست 
کار  که صالح برای این  کسی را انتخاب می کند  شد بشود بلکه در تحت نظام اصطفاء قرار دارد، و آن 

باشد )طباطبایی، همان، ج 14، ص579(.
بدین ترتیـــب بـــا عنایت به آیات، مراد از »رســـل« در آیات مزبور فرشـــتگان اســـت و خـــدا از میان 
فرشـــتگان رســـولانی بـــر می گزینـــد. طبق ســـیاق آیـــات واژه ملائکه بـــا واژه رســـول می تواند بـــر محور 

هم نشینی نیز در یك حوزه قرار بگیرند.
2-4. حوزه معنایی ملائکه بر محور جانشینی

که از دیرباز  ترادف یا هم معنایی )Synonymy( یکی از شـــناخته  شـــده ترین روابط مفهومی است 
گرفته است. برخی تـــرادف و هم معنایی را  مـــورد بحث و بررســـی دستورنویســـانِ ادوار مختلف قـــرار 
گـــر دو واژه هم معنا به جـــای یک دیگر بـــه کار روند، در معنـــی زنجیره  کـــه ا کرده انـــد  این گونـــه تعریـــف 
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گفتـــار تغییـــری عمده حاصـــل نمی آید )اشـــرفی و همـــکاران، 1389ش: صص75و108( جـــان لاینز از 
ک لفظی،  کتاب خود به بحث اشـــترا دانش مندان حوزه زبان شناســـی و معناشناســـی در فصل دوم 
کامل، قریب به مترادف و بعضا مترادف  گان مترادف را نیز به مترادف  معنوی و ترادف پرداخته و واژ
که  کرده است. وی هم چنین یادآور شده است  کرده و برای هریک مؤلفه ها و شرایطی را بیان  تقسیم 

کمیاب هستند )لاینز، 1383ش: ص94(. کاملا مترادف  گان  واژ
گان مترادف از نظـــر این نویســـنده عبارتند از: یکســـانی همه معناهای  شـــرایط و مؤلفه هـــای واژ
گان مترادف، حفظ یکسانی معنا حتی در صورت استعمال با قراین و معادل بودن در تمام وجوه  واژ
که تحقق دو مؤلفه از مؤلفه های یاد شده برای مترادف  توصیفی و غیر توصیفی و البته یادآور شده اند 
کافی است. وی برای اثبات مدعای خودش به دو واژه انگلیسی )Big( و )Large( اشاره  گان  بودن واژ
که عبارت است از یکسانی معناهای هر دو، این دو  گفته اســـت، به دلیل نداشـــتن شـــرط اول  کرده و 

گان بعضا مترادف به شمار می آیند )همان، ص95(. واژه از واژ
که رابطه جانشـــینی با مطالعه واژه هایی  برخی از دانش مندان حوزه معناشناســـی بر این باورند 
که می توانند جایگزین هم شوند. مترادف ها می توانند بینش های باارزشی در مورد  روشـــن می گردد 
گانی به شرطی مترادف )هم معنا(  گان زبان ارائه نمایند. اقلام واژ روابط جانشینی یک واژه با دیگر واژ
گیرند  که بتوانند بدون ایجاد تغییری عمده در معنای جمله به جای یک دیگر قرار  دانسته می شوند 
گسترده تر از این ها  )ایزوتســـو، همان، ص196؛ صفوی، همان، ص106(. البته مؤلفه های جانشینی 
و چندمعنایی و حتی تقابل معنایی نیز در قلمرو جانشین ها رده بندی می شود. اما در این پژوهش 

به رابطه جانشینی از نوع ترادف پرداخته می شود. برخی از این واژه ها از این قرارند:
که بر محور جانشـــینی با واژه ملائکه هم  2-4-1. جانشـــینی ملائکه و رســـل: یکی از واژه هایی 
که نزد پیامبران نازل شدند.  حوزه اســـت؛ واژه رســـل می باشـــد. در آیات ذیل، رســـل فرشـــتگانی اند 
که آن ها بشـــارتی به پیامبران، یا پیامـــی به جهت عذاب  اطـــلاق رســـل بر ملائکه به خاطر این اســـت 
کـــت قومی می دادند. نظیر آیه »وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُـــلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْـــری قالُوا سَـــلاماً؛ به راســـتی،  و هلا
که در این آیه  گفتند، پاسخ داد: سلام«)هود/69(.  فرســـتادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند، ســـلام 
کت قوم لوط مأمور شدند )طیب، 1378ش: ج 7، ص85(. علامه  که به هلا رسل الاهی ملائکه بودند 
که به نزد ابراهیم؟ع؟  کلمه »رســـل« در آیه مورد بحث ملائکه ای هســـتند  هم می نویســـد: منظور از 
فرســـتاده شـــدند تـــا او را به فرزنددار شـــدن بشـــارت دهند )طباطبایـــی، همـــان، ج 10، ص477(. و 
گفتند: ای لوط، ما فرســـتادگان پروردگار توییم«)هود/81(  ا رُسُـــلُ رَبِّكَ؛ 

َ
هم چنین آیه »قالُوا یا لُوطُ إِنّ

که به جهت عـــذاب فرود آمده اند  مفســـران نیـــز در ذیل آیه مقصود از واژه رســـل، را ملائکه می دانند 
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) حســـینی شاه عبدالعظیمی، همان، ج 6، ص113؛ مکارم شیرازی، 1374ش، ج 9، ص18(. از این رو 
که مراد از رســـل، ملائکه اســـت. و نیز آیه »إِنَّ رُسُـــلَنا یکْتُبُونَ ما  گویای این معنا اســـت  ســـیاق آیات 
که مراد از رســـل ملائکه حفظ اعمال می باشـــند  که از آن اســـتفاده می شـــود  تَمْکُرُونَ«)یونـــس/21( 
)مغنیـــه، همان، ج 4، ص147؛ قرشـــی، 1377ش، ج 4، ص367؛ طبرســـی، همـــان، ج 11، ص279؛ 

حسینی، 1363ش: ج 5، ص288(.
کثریت  دیگر مفســـران نیز اقوال مشـــابه همین اقوال در تفســـیر خـــود آورده اند. با توجه بـــه نظر ا
مفسران واژه ملائکه با واژه رسل می تواند بر محور جانشینی نیز در یك حوزه قرار بگیرند. لذا به وضوح 

ارتباط معنایی نزدیک میان ملائکه و رسل مشخص می گردد.
مْرا هم می تواند بـــا ملائکه در یك حوزه 

َ
ـــراتِ أ مْـــرا با ملائکه: مُدَبِّ

َ
ـــراتِ أ 2-4-2. جانشـــینی مُدَبِّ

کار ]بندگان [ را تدبیر می کنند«)نازعات/5(. در این باره نیز  مْراً؛ و 
َ
راتِ أ جانشینی قرار بگیرند. »فَالْمُدَبِّ

که امور را تدبیر می کنند،  گفته اند: مراد از آن مطلـــق ملائکه اند،  گونـــی وجود دارد: بعضی  گونا اقـــوال 
گفته اند: مراد از آن چهار فرشـــته مامور تدبیر امر دنیا، یعنی  کثر مفســـران اســـت. و بعضی  و این نظر ا
که جبرئیل امر بادها و لشکریان و وحی را، و میکائیل  جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل است، 
گیاهان را به عهده دارد، و عزرائیل موکل به قبض ارواح اســـت، و اســـرافیل مامور رساندن  امر باران و 
گفته اند: مدبرات أمر،  دســـتورات الاهی به آن سه فرشـــته و نیز مامور دمیدن در صور است. و بعضی 
گشـــته، و به وســـیله آن افلاك قضای الاهی در دنیا جاری می شود.  که امر خدا در آن ها واقع  کند،  افلا
که از نظر شما  ولی سیاق آیات پنج گانه سیاق واحدی متصل و شبیه به هم است، و با بیش تر اقوالی 
گذشت نمی سازد، چون اقوال مذکور معنای سوگند را در این پنج مورد، مختلف دانسته سوگند اول 
کشـــتی های  کفار، و دومی را مربوط به وحشـــیان، و ســـومی را راجع به  را مربوط به ملائکه قبض روح 
که از آرزوها سبقت می گیرند، و پنجمی را مربوط به افلاك  شناور، و چهارمی را مربوط به مرگ و میری 
می داننـــد. علاوه بر ایـــن بیش تر آن ها دلیلی بر اثبات قول خود ندارند، نه از متن آیه، و نه از ســـیاق، 
که لفظ آیه از نظر لغت با فلان معنا می سازد، و در آن استعمال شده، حال  دلیل شان تنها این است 

یا به طور حقیقت و یا به طور مجاز.
که ســـخن از روز قیامت دارد، و بر  که بگذریم بیش تر آن اقوال، با ســـیاق آیات ســـوره  از ایـــن هـــم 
که همه سوگندهایش  وقوع آن استدلال می کند، مناسبت ندارد، با این که در سوره مرسلات دیدیم 
که آن نیز درباره قیامت بود ســـازگاری داشـــت، و درســـت ســـوگند با جوابش مناســـب  با مفاد ســـوره 
که در انطباقش با ملائکه روشـــن تر از دیگران اســـت صفت  بود. در بین این آیات پنج گانه آن صفتی 
که در آن مســـئله تدبیر بدون قید و به طور مطلق آمده اســـت، پس مراد از  مْراً« اســـت، 

َ
راتِ أ »فَالْمُدَبِّ
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کلمه »مدبرات«، و از سوی  کلمه »أمرا« یا تمیز است و یا مفعول به برای  آن تدبیر همه عالم است، و 
کار مطلق ملائکه اســـت، پس  قهرا مراد از مدبـــرات، مطلق ملائکه خواهد بود  دیگـــر مطلق تدبیر هم 

)طباطبایی، همان، ج 20، ص294(.
مْرا 

َ
راتِ أ گفت مُدَبِّ گذشـــت، و با استناد به نظر برخی مفسران برجسته قرآن می توان  بنابر آن چه 

با ملائکه با هم نوعی اشتراك معنایی دارند و بر محور جانشینی در یك حوزه معنایی قرار می گیرند.
مْراً؛ و تقســـیم کنندگان 

َ
ـــماتِ أ  با ملائکه: نظیر آیه »فَالْمُقَسِّ

ً
مْرا

َ
ـــماتِ أ سِّ

َ
2-4-3. جانشـــینی مُق

کـــه روی منبر ســـخن می گفت پرســـید منظور از  کـــوا از امیـــر المؤمنین؟ع؟  کارها«)ذاریـــات/4(. ابـــن 
ذاریات ذروا چیست؟ حضرت فرمودند: منظور باد است، پرسید: »فَالْحامِلاتِ وِقْراً« چیست؟ فرمود: 
کشتی ها است، پرسید:  منظور از آن ابر اســـت، پرســـید: »فَالْجارِیاتِ یسْـــراً« چیســـت؟ فرمود: منظور 
مْراً« چیســـت؟ فرمودند: منظور فرشـــتگانند. و این معنی از ابن عباس و مجاهد نیز 

َ
ـــماتِ أ »فَالْمُقَسِّ

روایت شده است )طبرسی، همان، ج 23، ص292(.
کـــه جمله  دیگـــر مفســـران نیـــز اقوال مشـــابه همیـــن اقـــوال در تفســـیر خـــود آورده انـــد. و برآنند 
کارشان این است  که  که عطف بر جمله قبلی است سوگندی است به ملائکه ای  مْراً« 

َ
ماتِ أ »فَالْمُقَسِّ

که دارند تقســـیم  کـــه بـــه امر پروردگار عمل می کنند، و اوامر خدا را در بین خود به اختلاف مقام هایی 
می کنند )طباطبایی، همان، ج 18، ص547؛ حسینی، 1363ش: ج 12، ص251؛ مصطفوی، همان، 

ج 16، ص40؛ شریف لاهیجی، 1373ش: ج 4، ص253؛ مترجمان، 1377ش: ج 14، ص16(.
که تقسیم  مراً« همان فرشتگانند. زیرا 

َ
ماتِ أ که مراد از »فَالْمُقَسِّ گفت  طبق سیاق آیات می توان 

نیـــز، لازمه تدبیر اســـت. یعنی آن چـــه را خداوند روزی بندگان قرار می دهد، اینان تقســـیم می کنند و 
مراً« با ملائکه می تواند بر 

َ
ماتِ أ کس یا تقسیمات دیگر هستند. پس »مُقَسِّ واسطه رساندن سهم هر 

محور جانشینی نیز در یك حوزه قرار بگیرند.
2-4-4. جانشـــینی رقیـــب عتید با ملائکـــه: معنای واژه رقیـــب عتید در این آیـــات با توجه به 
کریم عنوان عامی را بیان  که قرآن  ســـیاق به معنای ملائکه می باشـــد. هرچند این آیه از جمله آیاتی 
که منظور فرشتگان هستند.  که ملائکه اند اما از قرائن می توان دریافت  می کند و تصریح نکرده است 
 لَدَیهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ؛ آدمی هیچ سخنی را به لفظ در نمی آورد مگر این که مراقبی 

َ
آیه »ما یلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّا

آماده نزد او ]آن را ضبط می کند[«)ق/18(.
که فراهم کننده مقدمات  کسی است  کلمه »عتید« به معنای  کلمه »رقیب« به معنای محافظ، و 
گاه  کار وی آ آن ضبط و حفظ است، خلاصه یکی مقدمات را برای دیگری فراهم می کند تا او از نتیجه 
کارهای انســـان را  گفته با این که جمله اول تمامی  شـــود. این آیه راجع به مراقبت دو فرشـــته ســـخن 
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که در  شامل می شد و جمله دوم تنها راجع به تکلم انسان است، از باب ذکر خاص بعد از عام است 
گوینده نسبت به خاص عنایتی بیش تر دارد، )مثل این که شما به پسر بزرگ خود  همه جا می فهماند 
که می رساند درباره آن  کنی ارحام و خویشاوندان را پاس بدار، فلان پسر عمویت را پاس بدار،  وصیت 

شخص عنایتی بیش تر داری )طباطبایی، همان، ج 18، ص521(.
که دو تن از ملائکه )رقیب و عتید(  دیگر مفسران نیز مشابه همین قول را در ذیل این آیه آورده اند 
از طرف راســـت و چپ به مراقبت انســـان نشســـته اند و مراقب اعمال اویند و آن هـــا را ضبط می کنند 
)قرشـــی، 1377ش: ج 10، ص308؛ خانـــی، 1372ش: ج 13، ص37؛ حســـینی شـــاه عبدالعظیمـــی، 
که برخی از مفســـرین واژه   همان، ج 12، ص225؛ مغنیه، همان، ج 7، ص133(. مشـــاهده می شـــود 
که رقیب عتید جانشین لفظ  رقیب عتید را به معنای ملائکه دانسته اند و این مطلب نشان می دهد 
گفت با توجه به نظر مفسران واژه رقیب عتید با واژه ملائکه می تواند  ملائکه شده است. لذا می توان 

بر محور جانشینی نیز در یك حوزه قرار بگیرند.
که می تواند با ملائکه در یك  2-4-5. جانشـــینی واژه معقب با ملائکه: یکی دیگـــر از واژه هایی 
مْرِ 

َ
باتٌ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ مِن خَلْفِهِ یحْفَظُونَهُ مِنْ أ حوزه قرار بگیرد واژه معقبات است. نظیر آیه »لَهُ مُعَقِّ

که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشـــت سرش پاسداری  الِله؛ برای او فرشـــتگانی اســـت 
که هر  می کنند«)رعد/11(. در تفســـیر این آیه بحث هایی وجود دارد. بســـا این احتمال قوی تر باشـــد 
که قضاء  کـــه به فرمان خداوند، او را حفظ می کننـــد تا هنگامی  کـــس نگهبان هایی از فرشـــتگان دارد 
کرده اند.  که خود مفسران نیز با آن اشاره  حتمی الاهی در رســـد؛ اما تصریح به ملائکه، نشـــده است. 

طبرسی ذیل ایه می نویسد: درباره »معقبات« نیز اختلاف است:
کـــه به دنبال یك دیگـــر می آیند، ملائکه شـــب، به دنبـــال ملائکه روز و  1. منظور فرشـــتگان اســـت 
که عمر انســـان را حفظ می کنند. این  ملائکه روز به دنبال ملائکه شـــب. این ها فرشـــتگانی هســـتند 
که: این ها چهار  معنی از حسن، سعید بن جبیر، قتاده، مجاهد و جبائی است. حسن اضافه می کند 
که هنگام نماز فجر جمع می شوند. قرائت نماز فجر مورد مشاهده فرشتگان شب و  فرشـــته هستند 

روز است از ائمه ما نیز همین طور روایت شده است.
کـــه انســـان را از مهالك حفظ می کننـــد و میان او و مقـــدرات، حائل  2. منظور فرشـــتگانی اســـت 
گفته اند: تعداد فرشـــتگان محافظ، ده تا  می شـــوند. این قول از علی؟ع؟ و ابن عباس اســـت. برخی 

است.
که مردم را به وســـیله قوای پلیســـی و ارتشی خود از شر  3. منظور پادشـــاهان و زمامداران اســـت 
متجـــاوزان و ســـتم کاران حفـــظ می کنند. این معنی از عکرمـــه و ضحاك و مروی از ابن عباس اســـت. 
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که در روز حرکـــت می کند، پاســـبانان و نگهبانان از او مراقبت می کننـــد )لکن با توجه به  کســـی  یعنـــی 
گذشته و  گوید: یعنی اعمال  قســـمت ذیل آیه، این معنی چندان صحیح به نظر نمی رســـد(. حســـن 

کنند )طبرسی، همان، ج 13، ص27(. آینده او را تا وقت مرگ حفظ و ثبت می 
باتٌ  که مفهوم مُعَقِّ در نگاهی اجمالی به دیدگاه های مفســـران در ذیل این آیه روشـــن می شـــود 
کلمه )معقبه(  باتٌ( جمع )معقبه( می باشـــد )تاء(  کلمه )مُعَقِّ را ملائکه معنا می کنند. بر این اســـاس 
که برای مبالغه  کلمه )علامه و نسابه(  تاء تأنیث نیســـت. بلکه )تاء( مبالغه و تکثیر اســـت. نظیر )تاء( 
باتٌ( فرشـــتگان اســـت. و فرشـــتگان مؤنث نیســـتند. مراد از  کلمه )مُعَقِّ کـــه منظـــور از  هســـتند. چرا 
کلمه »بَینِ یدَیهِ« منافات داشته باشد، بلکه منظور، تعاقب  باتٌ« تعقیب انســـان نیســـت تا با  »مُعَقِّ
و پی در پی آمدن ملائکه شـــب و روز اســـت )نجفی، همان، ج 8، ص246؛ حسینی، 1363ش: ج 6، 
ص345؛ قرائتی، 1383ش: ج 6، ص198؛ مترجمان، 1377ش: ج 5، ص255؛ حســـینی شـــیرازی، 

کاشانی، 1423ق: ج 3، ص43(. 1424ق: ج 3، ص65؛ 
که در آیه یاد شده واژه معقبات به ملائکه اشاره دارد. لذا به آسانی می توان دریافت  روشن است 
که این واژه در حوزه جانشـــینی واژه ملائکه قرار می گیرد. چنان چه بیش تر مفســـرین واژه معقب را به 

کرده اند. به علاوه سیاق آیه نیز این مطلب را تایید می کند. ملائکه تفسیر 

3. جمع بندی و نتیجه گیری
کاربرد  کـــه برخلاف معنای لغوی، ایـــن واژه، در  گردید  بدین ترتیـــب در روند این تحقیق روشـــن 
قرآنی شـــمول معنایی وســـیع تری داشته اســـت. و می توان معنای موجوداتی مجرد، عاقل، با شعور 
گنـــاه و خطا را معنای حقیقی ملائکه و دیگـــر معانی را از قبیل  گرامـــی خداوند و معصوم از  و بنـــدگان 
کاربرد پیدا  که بر اثر هم نشـــینی معنایی  مْرا و ... را از حوزه های معنایی آن دانســـت 

َ
راتِ أ رســـل، مُدَبِّ

کاملا  کرده اند. لذا تفاوت میان معانی لغوی و اصطلاحی ملائکه و نیز بیان مصادیق آن در آیات قرآنی 
مشهود است.

مْرا و ... بر محور جانشینی 
َ
راتِ أ گان بسیاری چون رسل، مُدَبِّ کانونی »ملائکه« در قرآن با واژ واژه 

گان روح، رســـول در یك حـــوزه  معنایی قرار می گیرد.  در یك حوزه معنایی و بر محور هم نشـــینی با واژ
حاصل بررســـی پیوندهای معنایی ملائکه با سایر واژه های هم حوزه بر محور جانشینی و هم نشینی 
کـــی از پیوند معنایی عمیق این واژه با ســـایر واژه های هم حوزه اســـت. این پیوندها باعث شـــده  حا
که در آن دارد قرار بگیرد و در  کلمات مجـــاور خود و مجموعه نظامی  کاملا تحت تأثیر  کـــه واژه ملائکه 

ح شود. جهان بینی قرآنی با معنایی متمایز و متعالی مطر
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